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  /  ليلة القدر، اثر طاهر بن جلون La nuit sacréeگذار از مردانگي به زنانگي در رمان 

  چكيده
شناسان فمنيست بـر ايـن باورنـد كـه هويـت جنسـي، برسـاختي        امروزه بسياري از جامعه

بخشـد. بـدين   ي پيچيده از روابط اجتماعي بدان معنـا مـي  ااجتماعي و سيال است كه مجموعه
ترتيب تصوير فرد از خود به منزلة عضوي از يك جنس خاص، افزون بر عوامل بيولوژيـك، از  

اي ثابت نيست و متأثر از پذيرد. پس هويت جنسي مقولهاجتماعي نيز تأثير مي-عوامل فرهنگي
-رو آن است كـه نشـان دهـد چگونـه زن    پيش هدف نوشتار تواند تغيير كند.عوامل مذكور مي

/ ليلة القدر هويت مردانة ساختگيِ خود را كنار نهاده و از نو  La nuit sacréeقهرمان داستان 
را از رهگذر » زهرهَ«جويد. در اين راستا نگارنده هويت نويافتة اش را باز ميزن بودن و زنانگي

كند تا روشن سازد رفتار جنسي ترسيم مي هاي او در سه حيطة جنس، جنسيت وواكاوي كنش
در ايـن داسـتان   » زهرهَ«دهد. اي پوشالي به انساني واقعي چگونه رخ ميدگرديسي او از باشنده

اي است از انسان مراكشي كه در چنگال تضادهاي دروني و بيروني اسير است و بـراي  رمزواره
  كند، دست رد زند. عه بر او تحميل ميرهايي، ناگزير بايد بر سينة باورهاي نادرستي كه جام

/ ليلة القدر، احمـد / زهـرهَ، هويـت     La nuit sacréeطاهر بن جلون، رمان  :هاكليدواژه
  .مردانه، هويت زنانه
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  مقدمه .1
اسـت. او   1شدة ادبيات فرانكوفونيهاي شناختهتبار، از چهرهاهر بن جلون، اديب مراكشيط

هاي ادبي خود از اين زبان يـاري  ست نرم در دستانش، در آفرينشمومي ابسان كه زبان فرانسه 
 .2)3: 1996(موسوي،  نگاردهاي كوتاه و بلندش را به فرانسه ميرو داستانگيرد و هم از اينمي

ها مراكش و انسان مراكشي است. اما مضمون تمامي آن ،اگرچه زبان در اين آثار فرانسوي است
گويد؛ مردماني كه گرچه پس از مهاجرت بـه فرانسـه   سخن مي بن جلون از دردهاي مردمانش

ولي پيوسته با آلام و آمالشان زندگي  3)4(همان:  زيدم ديگر در كنارشان نمي1971از سال  بعد
. وي بيش از ده اثر داستاني دارد كـه  زندهايشان را فرياد ميهايش رنجرو نوشتهكند و از اينمي

را از آن خود  4م جايزة ادبي گنكور1987در سال  ليلة القدر/   sacréeLa nuit از اين ميان رمان
/  L’Enfant de sable اين داستان دنبالة رمـان   .)https://www.academiegoncourt.com( كرد

بـه   فرزند پوشـالي كه تحت عنوان  طفل الرمالمنتشر شد. م 1985است كه در سال  طفل الرمال
شـود و  زاده مي خواهرسرگذشت دختري است كه پس از هفت ، روايتگر فارسي برگردان شده

خوانـدش و  ناميده و پسر خـود مـي   »احمد«پدر براي رهايي از ننگ نداشتن فرزند پسر، او را 
زنـدگي دختـر را از شـب     ليلة القدركند. گونه هويت و زندگي مردانه را بر او تحميل ميبدين

كه در آن پدر يوغ مرد بـودن را   -شب قدر– گيرد؛ شب بيست و هفتم رمضانمرگ پدر پي مي
  زندگي كند.» زن«كند تا از اين پس همچون از گردن دختر برداشته و او را آزاد مي

زيستن زن مراكشي در ساية مردسالاريِ حاكم بر جامعة مراكش، موضوع اصلي در دو رمان 
بار دختري را و نكبت بن جلون در داستان نخست زندگي آشفته است. ليلة القدرو  طفل الرمال
شناسد و با تحميل هويت مردانه بر كند كه پدر حتي دختر بودنش را به رسميت نميترسيم مي

كند. پس از گذشت بيسـت سـال از زنـدگيِ برزخـي     او، زن بودن و زنانگي را از وي سلب مي
كـه   را تريدختر، پدر كه در آستانة مرگ قرار دارد به گناه خويش اعتراف كرده و زن بودن دخ

به زن بـودنش رسـميت    5»زهرَه«پذيرد. وي با برگزيدن نام رخت مردانه بر قامتش پوشانده، مي
بر وي مرد بودن و مردانگي را برايش » احمد«بخشد، همان گونه كه پيش از اين با نهادن نام مي

بـودن   دوزخِ زن-برگزيده بود. خارج شدن از برزخ زن و مرد بودن و گـام نهـادن در فـردوس   
و نيز نوشتار پيش رو است. زهره كه تا پيش از ايـن احمـد    ليلة القدرمسألة محوري در داستان 

تنهـا  شد همچون يك مرد تربيت و پرورش يافتـه و نـه  پسر خانواده شمرده مينام داشت و تك
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هرگـز بـه چشـم يـك زن در او      -حتـي مـادرش  –جامعة بيرون از خانه بلكه اعضاي خانواده 
اند. وي از زن و زنانگي جز تني زنانه كه در وراي لباس مردانه پنهان است و عواطف ننگريسته
. او بايد زن بودن را بيازمايد و بياموزد و از رهگذر همـين  اي نداردبهرهشده و سركوب پريشان
گيـرد. احمـد/ زهـره پـس از مراسـم      اش شـكل مـي  هاسـت كـه زنـانگي   ها و آموختنآزمودن

-اندوختهگويد در حالي كه از هويت زنانه نه و خانواده را مخفيانه ترك ميخاكسپاري پدر، خا

اش را جز جامه و نامي ندارد. وي با زيستن در بطن جامعه به عنوان زن، زن بودن و زنانگي اي
روايت كوشش زهره است  ليلة القدراش را باز يابد. پس شدهكوشد هويت سلبپرورد و ميمي

كوشـد تـا فرآينـد    و جنسيت مفقودش و نگارنـده در ايـن نوشـتار مـي     جنس براي باز جستنِ
  قهرمان داستان از مردانه به زنانه را بررسد.دگرديسي هويت زنْ

  هاي پژوهشپرسش .1. 1
  نگارنده در اين جستار به دنبال پاسخ به دو پرسش است:

سـخن هويـت   شود؟ به ديگر آ. شخصيت اصلي داستان چگونه از احمد به زهره تبديل مي
  گردد؟زنانه در احمد/ زهره به چه سان پديدار مي

  است؟ زدهجنسيت تا چه اندازهب. اين هويت نويافته 
  روش پژوهش .2. 1

هاي بالا لازم بود كه پژوهشگر به خوبي با سه مفهوم جنس، جنسـيت  براي پاسخ به پرسش
شناسـي جنسـيت و   ط با جامعـه و سكسواليته آشنا باشد كه اين مهم از رهگذر مطالعة آثار مرتب

از اصـطلاحات   هاي هر يكمطالعات فمينيستي حاصل شد. پس از آشنايي با تعاريف و تفاوت
بندي مطالب آن رسيد. مطالب رمان در سه دسته شده نوبت به خوانش دقيقِ داستان و دستهبيان

گرچـه ارتبـاط   گنجانده شد؛ جنس، جنسيت و كليات. در دستة كليات مطالبي جاي گرفتند كه 
مستقيم با جنس و جنسيت ندارند اما در مسير تحليل به ياري نگارنده آمدنـد. در گـام بعـد بـا     

گيري جـنس و جنسـيت در زهـره و در نتيجـه     تحليل و واكاوي مطالب مورد نظر فرآيند شكل
  پديدار شدن هويت تازه در او بررسي شد.

  پيشينة پژوهش .3. 1
ن فارسي، عربي و فرانسه بررسي شده است. در زبـان فارسـي   پيشينة اين جستار در سه زبا

كـلام و  دو مقاله دربارة دو اثر بن جلـون نوشـته شـده اسـت و هـر دو توسـط محبوبـه فهـيم        
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بررسي مضمون هويت تحميلـي در فرزنـد خـاك اثـر     محمدرضا محسني؛ مقالة نخست به نام 
ة نخسـت  مقال ،از اين دو .آزاديديگري با چشمان شرمگين: تقابل اسارت با  وطاهر بن جلون 
ليلـة  پـارة نخسـت داسـتان     طفل الرمـال /  فرزند خاكاست؛ چراكه  پيوندرو در با نوشتار پيش

يابيم كه مضمون با عنوان چنـدان سـازگار نيسـت؛    آيد. با مطالعة مقاله در ميبه شمار مي القدر
هـايي  ولي جز در بخـش  ،هددزيرا اگرچه عنوان وعدة بررسي هويت تحميلي را به خواننده مي

خـورد و در مقابـل   از جستار آن هم به صورت غير متمركز نشاني از اين موضوع به چشم نمي
از جمله نتايج اين پـژوهش آن اسـت   شود. هاي داستان ديده ميپرداختن به عناصر و شخصيت

-را ترسيم مـي جلون در اثر مذكور با لحني انتقادآميز اوضاع نابسامان اجتماعي كشورش كه بن

كند و در اين ميان بر به رسميت نشناختن زنان و پيامـدهاي بيمـارگون آن در جامعـه انگشـت     
  گذارد. مي

المرتكز الـديني فـي أدب   اي به نام نتيجة بررسي در آثار عربي دو مقاله است. نخست مقاله
بـا داسـتان    لـه نيـز  به قلم آسيا محمد وداعة. اين مقا طاهر بن جلون، رواية طفل الرمال نموذجاً

كاود، ولي بـه موضـوع   مرتبط است و نگارنده در آن نگاه بن جلون به دين را وامي طفل الرمال
جلون دين شايان ذكر است كه بنا به توصيف پژوهنده، بن پردازد.هويت جنسي در داستان نمي

لاقامة في جسد انوشتار دوم داند. اي از آداب و سنن پوسيده و به دور از تقدس ميرا مجموعه
نام دارد و نوشتة محمد العبـاس اسـت. نويسـنده شخصـيت اصـلي       الآخر (زهرهَ، هذلا، خاتم)

(خاتم) را كه هـر سـه از هويـت جنسـيِ      7خاتم(هذلا) و  6قنَص(زهره)،  ليلة القدرهايِ داستان
باورهـاي  رسـد كـه   و به اين نتيجـه مـي   كندبرند، با يكديگر مقايسه ميناخواستة خود رنج مي

هـاي  از ويژگـي  مردسالار چنان در جوامع سنتي عربي نهادينه شده كه تحميل هويـت بـر فـرد   
  برجستة اين جوامع گشته است.

هـاي خـرد و   جلون به زبان فرانسه است. نوشـته بيشترين بررسي انجام گرفته دربارة آثار بن
  كلاني كه در اين باب يافت شد، عبارتند از:

 كـه در اسـت   نوشتة بانا گله و ويولتا ماريا اين اثر ؛جلونهاي طاهر بنابهام روايت در رمان
از  . همچنين بـه ابهـام كـه   شودپرداخته ميآن به موضوعاتي همچون مرد سالاري و زن ستيزي 

جلون در اين ، بنگانبه باور نويسند .شودمياشاره  هاي سبك نوشتاريِ بن جلون است،ويژگي
كشـد؛ تضـاد ميـان دو    ب درگيري ميان تضادهاي دوگانه به تصوير مـي اثر انتقاد خود را در قال
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انسان (زن و مرد)، تضاد ميان دو سن (كـودكي و بلـوغ) و تضـاد ميـان دو اسـتدلال (سـنتي و       
ابهام سبك نوشتاري او هم زادة قدم برداشتن بر مرز ميان خيال و واقعيت و درآميخـتن   مدرن).

  اين دو جهان با يكديگرست.
وجـوي خويشـتن مغربـي؛    در جسـت نـام   به يگر اثري است از دكتر عبداالله القامديدمقالة 

در اين اثر ابتدا نويسنده  .جلون: وابستگي به سرزمين مادريهايي از ابهام در آثار طاهر بننمونه
 پـردازد و مـي فرانكوفـوني  جلون از فرهنـگ  پيروي نويسندگان مراكش، به ويژه بنبه موضوع 

امـروز   و آن را از منظر مردسالاري اجتماعي كـه بـر مـراكش    پرداختهمذكور  سپس به دو رمان
تواند حاكم است و عواقب و نتايج آن كه چيزي جز زن ستيزي و نگاه ابزاري به جنس زن نمي

جلـون بـه   رسـد كـه تعلـق خـاطر بـن     افزون بر اين نويسنده به اين نتيجه مي .رسدبرمي ،باشد
 هـايش انسان مراكشي را همچون مكان و شخصيت داسـتان  زادگاهش سبب شده كه مراكش و

  فريند.گويي خود بيابا تلفيق واقعيت و خيال زباني رازآميز براي داستانتوانسته برگزيند و 
زندگي احمد/ زهره يا بحـران مردسـالاري در   ست به نام ا ايزبان مقالهفرانسه ديگر مقالةو 
-يلبه اص ،در اين مقاله نيز همچون دو مقاله ديگرگر پژوهش .ايو كلاورون به قلم جلونآثار بن

رسـد  . وي به اين نتيجه مـي پردازدمراكش مي ع داستان يعني مردسالاري در جامعةترين موضو
اند كه سيطرة مذكر را نهادينـه سـاخته و   هاي جنسيتي در اين جامعه چنان تعريف شدهكه نقش
    كند.از صحنة جامعه حذف مي مؤنث را

  چارچوب نظري پژوهش .4. 1
شناسي و كوشد متني ادبي را بر پاية مباحث جامعهاين نوشتار، جستاري تلفيقي است كه مي

شناسـي اسـت و   مطالعات زنان تحليل كند؛ چراكه مبحث هويت از مباحث درپيوسته با جامعـه 
-معهنگاه نوين به مقولة جنس و جنسيت از دستاوردهاي جنبش فمينيسم. اين جنبش منتقد جا

در بهترين حالـت  «شناسي كند؛ زيرا جامعهشناسي رايج است و آن را به مردسالاري محكوم مي
دهد كه پرست. يعني در بهترين حالت تشخيص نميكورجنس است و در بدترين حالت جنس

موقعيت زنان در ساختار اجتماعي و تجربيات ناشي از آن، با مردان يكسـان نيسـت و بنـابراين    
گر ناديده گرفـت. و در بـدترين حالـت تجربيـات     جنس را به منزلة متغيري تبيين نبايد اهميت

). 24: 1395(آبـوت و والاس،  » گيـرد كنـد يـا ناديـده مـي    تحريـف مـي   عمـداً زندگي زنان را 
و  11شناسي بـر تمـايز ميـان جـنس    هاي مردمحور جامعهها در راستاي مقابله با نظريهفمينيست
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جـنس،  . يكي از نخستين آثار در اين باره كتاب آن اوكلي، به نـام  اندانگشت گذارده 12جنسيت
اي اسـت كـه بـه    كلمه جنس«خورد: كه در آن اين تعريف به چشم مي است جنسيت و جامعه

هـاي تناسـلي و   دهد: تفاوت قابل رؤيت در انـدام هاي زيستي ميان مرد و زن ارجاع ميتفاوت
موضوعي مربوط به فرهنگ است. به بيان  جنسيتاما  تفاوت مرتبط با آن در كاركرد توليدمثلي.

). 163 :1393، اعزازي» (دهدرا توضيح مي زنانهو  مردانهبندي اجتماعي به ديگر جنسيت طبقه
يعني آن كه شخص از نظر پيكرشناسي مرد اسـت  –شناختي دارد معنايي زيست جنس«بنابراين 

شـود و  كه به زن يا مرد نسبت داده مي اي از صفات و رفتارهاستمجموعه جنسيتاما  -يا زن
هـاي جنسـيِ   شناسي مردسـالار از تفـاوت  ). جامعه135همان: ( »ساخته و پرداختة جامعه است

بيولوژيك براي توضيح دادن و مشروعيت بخشيدن به تقسيم كار در خـانواده و در جامعـه بـه    
هـاي  برنامـه «كننـد كـه   يشناسان چنين استدلال مبرخي جامعه مثلاً. طور كلي سود جسته است

ريـز  جـويي و تسـلط اسـت حـال آن كـه برنامـه      ژنتيكي مردان موجب گرايش آنان بـه سـتيزه  
 ـ» كنـد دار شدن و مراقبت از كودكان ميبيولوژيك زنان آنان را مستعد بچه ). 15: 1380ت، رِ(گَ

اما  گردد.نان ميگر سلطة مردان و انقياد زدهنده و توجيهريز بيولوژيك توضيحبدين سان برنامه
هاي جنسـيتي  هاي جنسي از تفاوتها جامعة مردسالار بيش و پيش از تفاوتاز منظر فمينيست

-به باور آنان فرد در طي فرآيند جامعه. براي نهادينه ساختن تبعيض عليه زنان بهره گرفته است

بـه  [بلكه] شود زن زاده نمي«شود و اين جملة سيمون دوبووار كه پذيري به مرد يا زن بدل مي
   است. ديدگاه)، مؤيد همين 2/13: 1385(دوبووار، » آيدصورت زن در مي

نيز در اين نوشـتار بـه كـار      14زدگيو جنسيت  13افزون بر اصطلاحات مذكور، سكسواليته
-هاي اين حوزه ميرفته است. سكسواليته بر نظام رفتار جنسي ناظر است و به كنش و واكنش

تعصب يا تبعيضي است كه افراد بـر   ،زدگي. جنسيت: فصل سوم)1392س، (ن.ك: ويك پردازد
. هـاي جنسـيتي)  پذيري نقـش : جامعه 1380(ن.ك: گرت،  كننداساس جنسيت خود تجربه مي

ها در مـتن دريابـد   كوشد به ياري مفاهيم مذكور و از رهگذر تطبيق آننگارنده در اين مقاله مي
هاي جنسي خود ردانه در بازتعريف جنس، جنسيت و كنشكه زهره، پس از رهايي از هويت م

  زدگي دچار است يا نه.اي كه بازيافته است به جنسيتكند و هويت تازهچگونه عمل مي
  
  



 177                                         ... در رمان يبه زنانگ يگذار از مردانگ                             سال يازدهم            

 

  بدنة پژوهش .2
گويـد  دهي به هويت نقش دارند، از زباني كه فرد بدان سخن مـي عوامل گوناگون در شكل

كنـد؛ امـا در ايـن ميـان     كشوري كه در آن زندگي مياي كه بدان مشغول است و گرفته تا پيشه
جنس و جنسيت جايگاهي منحصر به فرد دارند. زيرا كودك همزمان با فراگيري زبان با جـنس  

پـس ايـن دو از نخسـتين فاكتورهـاي     ). 150:ك 1393(اعـزازي،  شود و جنسيت خود آشنا مي
قهرمان داستان تـا پـيش از ايـن در    دهي به هويت فرد هستند. از آنجا كه زنْتأثيرگذار در شكل

برزخ مرد و زن بودن به سر برده، اكنون كه در جهان زنانه قـدم گـذارده بـيش و پـيش از هـر      
ساز با جنس و جنسيت خود دست به گريبان است. در ادامه براي شناخت هويت فاكتور هويت

  15رسم.برميجنسيت و رفتار جنسي نوزادة زهره آن را در سه بخش جنس، 
  بازشناسي جنس .1. 2

اي شوم كـه  گردد، دسيسهزهره دختري است كه پيش از زاده شدن محكوم به پسر بودن مي
جز پدر، مادر و قابلة پير كسي از آن آگاه نيست. پس از زاده شدن، پدر چنان در چنگال رؤياي 

رو پـس از   بينـد و از ايـن  بيمارگونة فرزند پسر اسير است كه در وجود او جز هستيِ پسر نمي
ريزي؟ ... نگاه كن! پسر اسـت. ...  براي چه اشك مي«گويد: ولادت نوزاد به همسرِ گريانش مي

). 26: 1996(بن جلـون،  » هايش دست بزن، به آلتش دست  بزن. از الان يك مرد استبه بيضه
يـان  يابد و در اين منوزاد مطابق با آداب تربيت و پرورش پسر در جامعة سنتي مراكش رشد مي

پدر همزمان با اهتمام به تربيت او، براي دگرگون سـاختن ظـاهر احمـد/زهره و تبـديل آن بـه      
سلماني ماهي يك بار براي كوتاه كردن موهاي كودك به خانة  مثلاًكند ظاهري مردانه تلاش مي

اي محكـم  د و يا از همان دوران خردسالي براي پيشگيري از رشد پسـتان، بـا پارچـه   آيآنان مي
رود كه پدر انديشة ختنه كردن پسـر را در  . كارِ ظاهرسازي تا آنجا پيش ميندندباش را مينهسي

پسرش را بـا پاهـاي بـاز بـه دلاك سـپرد.      «زند: آميز ميپرورد و دست به اين كار جنونسر مي
هاي بچه و دلاك خون پاشيد، حتي كـودك  بريده شد، خون جاري گشت، به ران حقيقتاًچيزي 

 ». ... در آن بحبوحه به سختي كسي متوجه پانسمان دور انگشت سبابة راست پدر شدگريه كرد
دوران خردسـالي سـپري شـد و     جا). اما پدر قادر نيست تا هميشه فرزنـدش را بفريبـد.  (همان

پايـان ميـان دو وجـود او آغـاز شـد؛      اين زمان جدال بياز احمد/زهره پا به سن بلوغ گذارد و 
شـود؛  اش به ژرفاي واقعيـت پرتـاب مـي   ساختگي. او در خلوت تنهاييوجود حقيقي و وجود 
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كند. ... من خودم هسـتم  آه، خداي من! چقدر اين واقعيت بر من سنگيني مي«واقعيتي ناگفتني: 
چيزي از داخل اين گودال نبايـد بيـرون    ترينكوچكو مردي ديگر. خودم هستم و زني ديگر. 

)؛ اما در هر حـال لكـة   40(همان: » بر هم زند، حتي خونشده را بيايد كه صحت تصميم گرفته
. وي پس از آگاهي ساخت، شك او را به يقين بدل »اي كه هرگز نشناختيادگار زندگي«خون 

اش را حفـظ  داستان شود و ظـاهر سـاختگي  گيرد با پدر هماز واقعيت تنانة خويش، تصميم مي
اش شود نقطة آغـاز رهـايي  اش آزاد مياستهكه شب قدر، شبي كه از سلطة پدر و خوكند؛ تا آن

همه «از هر نشان و اشارتي به مرد بودن: گردد. از اين پس او فقط زهره است و بس؛ عاري مي
كـنم و بـه   دانستم كه پس از مرگ پدر همه چيـز را تـرك مـي   چيز در درونم روشن شد. .. مي

گذارم و آن خانه و خانواده را مي شوم. همه چيز را براي دختران بر جاسويي ديگر رهسپار مي
-شدهگويم. با پنهان شدن پدر، چيزي بايد به پايان رسد؛ بايد تصوير مسخبراي هميشه ترك مي

  ). 42تا: جلون، بي (بن» اي را كه ساخته است با خود به گور برد
اسـت   اش مربـوط زهره براي بازيابي تن خود بايد از هر آنچه كه به زندگي و هويت مردانه

دانـد مـادامي كـه رشـتة پيونـدش را بـا       بگسلد؛ از افراد خانواده گرفته تا اشياء. او به خوبي مي
زمـان  كـه تـوازنم را   هنگـام  از همان «خانواده نگسسته همچنان در جلد مرد باقي خواهد ماند: 

مـن  بازي به زماني درازدااز دست دادم، دانستم براي رهايي از بيست سال خيمه شب 16بندبازي
-انديشيدم كه سببنياز دارم و براي تولد دوباره بايد در انتظار مرگ پدر و مادرم باشم. گاه مي

-ساز مرگشان شوم و آن را پيش اندازم و اين گناه را به مسخي كه بدان دچار بودم نسبت مـي 

گره  اي باريك او را به اعضاي خانوادهتنها رشته ،). حتي پيش از مرگ پدر هم41(همان:  »دادم
رنگ تا مرز نابودگي و آن وار داشت؛ حضوري محو و كمزد. مادر در ذهن او حضوري شبحمي

از زندگي زهـره نيسـت و نـابود گشـت      كاملاًزمان كه پس از مرگ همسر به جنون دچار شد 
پـدر بـه   «خواهرانش از همان نخست آموخته بودند كه او جانشين پدر است:  .جا)(ن.ك: همان

) و از 29: 1996(بن جلون، » ند كه بايد به برادرشان به همان ميزان او احترام بگذارندها فهماآن
شان با پدر بود: بيم و نفرت. اما رابطـة او  اين رو رابطة ميان آنان و احمد/ زهره از جنس رابطه

ز دل كنـد و ا ددوست داشت كه با من در«... با پدر، پيش از مرگ وي به نقطة پايان رسيده بود: 
-دادم. رفتارش مـرا آزرده مـي  ولي من هرگز چنين فرصتي به او نمي ؛مشكلاتش سخن بگويد

(بـن  » زدمام دسـت و پـا مـي   ساخت. من در بحرانِ گذار خويش غرق بودم و در خشم دروني
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كند كه پس از كفن و دفن پدر كاشانه و اهـل  ). همين سستي پيوندها كمك مي40تا: جلون، بي
اش بـود،  ترك گويد. او حتي پيوندش را با اشيائي كه از آن زنـدگي مردانـه   آن را براي هميشه

، كـارت شناسـايي، عقدنامـة ازدواج بـا     سـوران  گسلد؛ پيراهن و شلوار مردانه، عكس ختنـه مي
از يـك زنـدگي خـلاص    «كند: همه را در قبر پدر دفن ميفاطمه، جوراب، كفش، انگشتر و ... 

ام دروغ. با دست و پايم وسايل را روي جسد ريخـتم ... سـپس   شدم، از دوران فريب، از ايمي
اي درنگ كردم نه براي طلـب آمـرزشِ روح آن مـرد بيچـاره،     آن را با خاك پوشاندم. ... لحظه

كشـيدم ... خـداحافظ اي شـكوه    اي كـه در آن نفـس مـي   بلكه براي سيراب شدن از هواي تازه
كه روحم برهنه است و سـپيد و بكـر و بـدنم    گيرم در حالي ساختگي، من زندگي را از سر مي

). فراموشي، راز تولد دوبارة زهره است. تنها با فراموش كردن است كه او 43-44(همان: » تازه
فرامـوش كـن.   «... سـازد:  شود و اين راز را پدر برايش فاش مياز نو، همچون يك زن زاده مي

شب، شب بيست و هفـتم، زاده شـدي ...    اكنون آزادي ... فراموش كن و زندگي كن. ... در اين
). ترك خانه و خانواده و دفن كردن اشـياء در گـور پـدر نخسـتين     23(همان: ...» تو زن هستي 

هاي زهره براي فراموش كردن و گسستن از گذشـته اسـت؛ تلاشـي كـه در تمـام طـول       تلاش
د. در آغاز فراموش كـردن  گيراي رازآلود به خود مييابد؛ چراكه فراموشي جنبهداستان ادامه مي

  سرّ زن گشتن است و در پايان راز انسان شدن.            
-پذيرش تن زنانه اولين گام براي زن گشتن است كه اين مهم در طي بيـدارخوابيِ تشـرف  

در روز مراسم خاكسپاري، در  . :Baena Galle, 2001)117( يابدبراي زهره تحقق مي 17ايگونه
-عروس بر تن دارد، به نزد زهره آمده و تور زربفتش را بر شانة او مي خترگورستان زني كه 

ربايد. زهره سوار بر پشت اسب مرد، به روستايي افكند؛ در همين حال سواري نقابدار او را مي
يگانـه   -لقـب مـرد  –گذارد؛ روستايي كه فقط كودكان در آن سكونت دارند و پير سريّ قدم مي

–كنـد و حلقـة وصـل آنـان بـا جهـان مردگـان        يان آنان زنـدگي مـي  بزرگسالي است كه در م

توانـد بـدنش را   رمزواره اسـت كـه زهـره مـي     در اين مكانِاست.  -بزرگسالان بيرون از آبادي
راه رفتن طبيعي را، بدون نگرانـي يـا   «... جانش بدمد: زندگي در تن خسته آشكار سازد و روح

-ندها و ريسمانبشد، ختم. ... جسمم از خود رها ميآموهاي ديگران مياحساس عذاب از نگاه

كردم كـه عضـلات بـدنم ديگـر سـفت و سـخت       شدند. احساس ميها اندك اندك گشوده مي
اي كـه  ). ديگر از پارچـه 35(همان: » دادرفتم دگرگوني رخ مينيست. در همان حال كه راه مي
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هـاي  روشـنايي از پيكـر و انـدام   در  ساليان سال نفس كشيدنِ. بست خبري نبوداش را ميسينه
زهـره كـه پـاي برهنـه در     . دريغ شده بود؛ نعمتي كه در آن روستا به او ارزاني شـد  زنانة زهره

سپس به كنار چشمه رفتـه   .رودرسد. در آب درياچه فرو ميزند، به درياچه ميزار قدم ميبيشه
روح زندگي در پيكـر مـردة   سپارد و در اين چشمه است كه و تن عريانش را به آب چشمه مي

خوشبخت بودم. ديوانه، سر تا به پا تازه، در اختيار خويشتن، خـود زنـدگي   «شود: او دميده مي
بودم، خود هوس و لذت، چون باد بودم در آب، چـون آب بـودم در زمـين، آب پـاك، چـون      

م ح ـ.. زنـده! رو زميني مطهر از آب چشمه ... زنده بودم. با تمام توان فرياد زدم: زنـده هسـتم .  
: 1999(بـن جلـون،   » زند: من زنده هستم ... زنده!ام فرياد ميبازگشته. اوست كه از درون سينه

شـادمانم كـه چشـمه را    «گويـد:  برند. پير به او مـي پس از اين كودكان او را به نزد پير مي .)38
اين چشمه شفابخش تواني به عقب بازگردي. آب يافتي. اين دومين راز من بود. حالا ديگر نمي

پيش از رسيدن به شهر «گويد: مي 18). بعدتر زهره در گفت و گو با جلاسه39(همان: ...» است 
(بـن  » اي استثنايي شستم كه فضيلت فراموشي را به من ارزاني داشتتن خود را در آب چشمه

-شـق مـي  ) و در بدو ورود به روستا، كودكي كه خود را نماينـدة دوسـتي و ع  80تا: جلون، بي

كند كه نخستين اصل زيستن در اين روستا، فراموشي اسـت (همـان:   خواند به زهره گوشزد مي
اش را بـه  قهرمان داستان براي بازجستن تن زنانة خـويش زنـدگي مردانـه   بدين ترتيب زن .)33

سپارد و پس از بازگشت از اين سفرِ رؤياگونـه اسـت كـه خانـه را تـرك و      دست فراموشي مي
هايي از آيين تشرف بلوغ را در اين سفر توان نشانهكند. جالب است كه ميدفن مي وسايلش را

هايي همانند تأكيد بر فراموشـي و رازداري، سـفر از عـالم نامقـدس بـه      زهره دنبال كرد؛ نشانه
جهان مقدس، گسستن از زندگي معمول و تأكيد بر بيشه و چشمه. همان طور كه انسان بـدوي  

(اليـاده،  » شـود كـه بايـد باشـد    شود كه هست و آن چيزي مـي آن چيزي مي«از رهگذر تشرف 
نخسـتين  «يابد: اش را باز مي)، زهره نيز پس از اين آزمون است كه تن زنانه و آزادي26: 1395
بخشي اسـت كـه در آن   داشتم .. آزادي همان گوشة دنج شاديهاي زني آزاد و رها را برميقدم

) و از ايـن پـس بـدن    35تـا:  (بن جلون، بي »سپرد، نور و آفتاب ميود را به دست هوابدنم، خ
كنم، با بدني كه هايم زندگي ميكوشم كه شاد باشم و با داشتهمي«شود: زهره تمام دارايي او مي

  ).63(همان: » امها را پاره كردهها بريده و نقاباز آن من است. من از ريشه
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است و تصـوير روشـن و خوشـايندي كـه از بـدن زن       نكتة مهم نگاه مثبت زهره به بدنش
نگـرد و  كند و به چشم عـورت در آن نمـي  هاي زنانة خود را پنهان نميشود. او اندامترسيم مي

هـا بـه   هاي بزرگ داشته باشد و از پرگوشتي پسـتان زينب پستانلَله كند كه مانند حتي آرزو مي
پيوندي كه در اين داستان ميان  ،) افزون بر اين35كند. (ن.ك: همان: ياد مي» بركت الهي«عنوان 

زار، درياچـه  بيشه –شود، نيز اهميت دارد. تن زهره در دل طبيعت بدن زن و طبيعت برقرار مي
اي روزي ... پرنـده «گويـد:  شود و در عالم رؤيا ندايي ناشـناس بـه او مـي   زنده مي - و چشمه

دهد. روزي خورشيد اندكي راه را به تو نشان مي نشيند وات ميشكاري خواهي زاد كه بر شانه
سـوزاند. روزي كـوه   گرداند، اما هر آنچه را كـه دارد مـي  لغزد و بدنت را پاك ميبه سويت مي

دارد؛ و اگـر زن، زيـوري از   مـي  گيرد. اگر مرد باشـي نگاهـت  آغوش گشوده و تو را در بر مي
). 144 (همـان:  »كنـد ... ن رهسپارت مـي كرابخشد و به سوي سرزمين عشق بيتاره به تو ميس

تواند تأكيدي باشد بر بازگشت به حالت طبيعي، به پيكري كه مـادرِ  پيوند ميان زن و طبيعت مي
طبيعت به زهره بخشيده است. اما در وراي اين ارتباط باوري ديرينه نهفته است؛ باور بـه يكـي   

هـاي گونـاگون   انجامـد. سـويه  نگ مـي رد با فرهزن با طبيعت كه به همذات پنداري مانگاشتن 
تـر بـه   دهنـد تـا نزديـك   شناسي، اجتماعي و رواني) دست به دست هم مـي وجود زن (زيست

نيچـه در ايـن بـاره     19طبيعت ديده شود و اين امر يكسان انگاريِ او با طبيعت را به دنبال دارد.
هميشه چيزي بيـرون از   وابستگي زن به طبيعت بيش از مرد است. ... نزد او فرهنگ«گويد: مي

از ديـدگاه   ). حال اين يكسـان انگـاري خـوب اسـت يـا بـد؟      26: 1395(لويد، » وجود اوست
ها اين همسان پنداري به فرودستي زنان در جامعة مردسالار انجاميده اسـت و از ايـن   فمينيست

ميـان زن/  )، اما در اين داستان پيوند 72-73: 1395اي است مذموم (ن.ك: اعزازي، رو برساخته
هاي نيكي دارد؛ چراكه طبيعت زهره و طبيعت از يك سو و مرد/پدر با فرهنگ از ديگر سو پيام

توان نمايندة فرهنگ مردسالاري دانست كـه در  شود نه بر عكس. پدر را ميبر فرهنگ چيره مي
بـا   خيزد وستيز خود به مقابله با خواست طبيعت برميهاي زنراستاي به كرسي نشاندن ارزش

برد؛ ولي در نهايـت ايـن طبيعـت اسـت كـه      كجي به ارادة طبيعت در آفريدة آن دست ميدهن
    شود.  پيروز مي
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  رفتار جنسي زهره .2. 2
زهره پيش از بازيافتن تن زنانة خود، در آن ايام كه احمد نام داشت با دخترعمويش، فاطمه 

رابطة جنسي نبود؛ بلكه شـفقت نسـبت    ازدواج كرد. روشن است كه اين ازدواج براي برقراري
اش هنگام حملـة عصـبي   ساز اين امر گشت. فاطمه به صرع دچار بود و خانوادهبه فاطمه سبب

ربايـد.  مـرگ فاطمـه را مـي    ،. مـدتي پـس از ازدواج  كردند تا بميرداو را تنها در اتاقش رها مي
كند تا آنجا كه شهوت اومت مياحمد/ زهره در ايام نوجواني سرسختانه در برابر ميل جنسي مق

)؛ امـا بعـد از مـرگ فاطمـه،     106تـا:  شود (بن جلون، بـي اش پاك مياز صفحة انديشة آگاهانه
كند و در اين دوران درگيـري و آشـفتگي روحـي او بـه     احمد/ زهره خود را در اتاق حبس مي

بان جسـمم را  ز«كوشد زبان خاموش جسمش را به سخن گفتن وادارد: رسد و مياوج خود مي
ام. بايد اين زبان را ياد بگيرم و بـراي شـروع   ام. از طرفي هيچ وقت صاحب آن نبودهگرم كرده

اول بايد مثل يك زن حرف بزنم. مثل يك زن؟ چرا؟ مگر مرد هسـتم؟ بايـد راهـي طـولاني را     
شه و نه هاي احساسات جسمم را دريابم، احساساتي كه نه اندي.. تا به آرامي اولين قدم كنمطي 

). در ايـن دوران اسـت كـه در    73: 1996(بن جلون، » منطق هيچ كدام قادر به كنترل آن نيستند
). 73-74نويسـد (ن.ك: همـان:   اش از رؤياهـاي اروتيـك خـود مـي    هاي روزانهدفتر يادداشت

شود؛ از همان دوران كه با مادر خود به آشنايي او با رفتارهاي جنسي از دوران كودكي آغاز مي
-33شـنيد (ن.ك: همـان:   شد، مـي رد و بدل مي زنان رفت و سخناني را كه ميانحمام زنانه مي

گـردد. وي در ايـن دوران دو گونـه    اش باز مـي )؛ اما آغاز روابط جنسي او به دوران رهايي32
اش و كامل كـردن آن نقـش   دهي به زنانگيكند كه هر كدام در شكلرابطة جنسي را تجربه مي

  هاي نمادين خود را دارا هستند.هر يك دلالتداشتند و 
ايـن   كنـد. يـاد مـي  » نـوازد اي كه پشت را ميدشنه«اش تحت عنوان زهره از نخستين رابطه

دهـد. چنـدين نكتـة مهـم در ايـن      زارِ روستايي كوچك رخ ميرابطه با مردي ناشناس در بيشه
ه از سـوي زهـره و تسـليم شـدن     كند. اولين نكته پذيرفتن برقراري رابطرخداد جلب توجه مي

كنجكاوي است (بن جلون، اوست؛ البته اين تسليم شدن نه از سر بي بند و باري بلكه به سبب 
دربـارة آن چيزهـا شـنيده اسـت     كه اي را خواهد براي نخستين بار طعم رابطه). او مي47تا: بي

در من نه توان و نه «... د: گشايگيرد و گره گيسو ميبچشد و از اين رو خود چادر از سر بر مي
انديشيدم؛ زير سنگيني آن تن تبدار آزاد بودم. براي نخسـتين  ميل به مقاومت بود. به چيزي نمي
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دهد زهره قصد تجربه كـردن دارد  ). آن چه كه نشان مي48(همان: » آميختبدني با بدنم دربار 
ر تمـام احـوال او پشـت بـه مـرد      بيند؛ دنه كامجويي، آن است كه وي هرگز چهرة مرد را نمي

جا). دومـين نكتـه شـيوة برقـراري     (همان» بدين گونه نخستين مرد من بدون چهره بود«است: 
فريـادي كوچـك بـرآوردم. دسـت     «... است كه با خشونت وسيطرة مـرد همـراه اسـت:     رابطه

 مطلقاًزش زهره م آمياجا). هنگ(همان» راستش را بر دهانم نهاد و با ديگري مرا به زمين چسباند
مفعول است. اين شكل از رابطه به تصور رايج در جوامـع سـنتي مردسـالار اشـاره دارد؛ زيـرا      

فرض بر اين است كه در زمينة جنسي مردان به طور طبيعي مهاجم و مسلط و زنـان بـه طـور    «
آن زنان شكلي بهنجار بخشيده و  هاند و اين فرض به خشونت مردان عليطبيعي منفعل و تسليم

). چگونگي آميـزش جنسـي بازتـابي اسـت از     180: 1394(تانگ، » را مشروع جلوه داده است
روابط سلطه و قدرتي كه ميان مرد و زن برقرار است. در اينجا مرد، فرد مسلط و فاعل اسـت و  

كـه نويسـنده ميـان بـاور دينـي و      زن تحت سلطه و مفعول. نكتة ديگر ارتبـاط ظريفـي اسـت    
دارد، زير لـب زمزمـه   در حالي كه پشت سر زهره قدم بر مي ويكند. ار ميراني مرد برقرشهوت
بسم االله الرحمان الرحيم و صلي االله و سلمّ علي آخر الأنبياء، سيدنا محمد و علـي آلـه   «كند: مي

و صحبه. باسم االله الأعلي. حمد خداوندي را كه در درونِ گرم زن، لذت فـراوان را بـراي مـرد    
رساند، بـر سـر راهـم    داوندي را كه اين بدن بالغ را كه مرا به اوج شهوت ميجاي داد. حمد خ

اين، نعمـت، رحمـت و نشـانِ وجـود اوسـت. ... اي خـواهرم، اي زن ناشناسـي كـه         قرار داد. 
(بن جلـون،   »سرنوشت او را فرستاد تا شاهدي باشد بر عظمت خداوند ... باسم االله الرحمان ...

فرسـتد؛ گويـا   ميزش بر خداوند، پيامبر، اهل بيت و صحابة او درود مي). مرد پيش از آ47تا: بي
شـهوت   دفـع  ابـزار  صـرفاً كند. بدن زن بـراي او  اي است كه از ايشان كسب ميدرود او اجازه

بر جنبة جنسي بدن زن، به سبب موقعيت اين بخش از داستان  است. شايد گمان شود كه تأكيد
كنـد؛  د از نگاه رايج به زن در جامعة مردسـالار حكايـت مـي   است؛ اما بايد دانست كه اين تأكي

محور باورها و احكام دينـي  در جامعة دين نگرد.اي كه در زن به چشم كالاي جنسي ميجامعه
كنند و در اين ميان  نقـش نگـرش دينـي، در    دهي به تفكر مردم نقش اساسي بازي ميدر شكل

كتة آخر دستاورد اين رابطه براي زهره است. محور به زن چشمگير است. نپيدايش نگاه سكس
دهـد، امـا در پايـان بـاز هـم      اگرچه زهره براي پاسخ به كنجكاويِ خود تن به ايـن رابطـه مـي   

سويه بوده اسـت. او بـه   آورد؛ چراكه رابطه يكتصويري روشن از آميزش جنسي به دست نمي
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آيـا همبسـتري ايـن    «پرسـد:  مـي سبب نوع رابطه احساس نفرت يا نااميدي ندارد ولي از خود 
زننـده كـه تـو را از پشـت     نوازد؟ خشونتي زخماي كه در دل تاريكي، پشت را مياست؟ دشنه

كشد؛ در حالي كه با ذكر و همچون شكاري كه دست سرنوشت بر سر راه نهاده، در آغوش مي
دربـارة ايـن   بـرد  ). بعدتر زماني كه در خانة جلاسه به سـر مـي  48(همان: » درود همراه است؟

ديدار در جنگل خشن و كوكورانـه بـود. آن خـاطره بـا هـيچ      «انديشد: رويداد با خود چنين مي
). شايان ذكر است كه او گرچه آغشـته بـه خـون    60(همان: » احساس يا قضاوتي همراه نيست

ام، بـدنم را بـه بيشـه و جنگـل     در انديشـه «دانـد:  بكارت است اما خود را ناپاك و نجست نمي
ذكـر آن  جا). اين تصور روايتگر پيوند ميان زن و طبيعت است كه پيشـتر  (همان» ده بودمبخشي
  .رفت

شود. در اين مورد رابطة دوم زهره از جنس ديگر است. اين رابطه با كنسولِ نابينا برقرار مي
. يكـم آن كـه ايـن رابطـه پـس از پيـدايش تـدريجيِ        كردبايد واكاوي  راهم چندين نكتة مهم 

آيد. در آغاز نه از عشـق نشـاني اسـت و نـه از آميـزش.      عاشقانه ميان آن دو، پديد ميعواطف 
سازد. گرچـه  رفتار محترمانه و دوستانة كنسول، آن دو را با گذشت زمان به يكديگر نزديك مي

آورده است، اما كنسول چنان بـا مهربـاني    خانهبه را براي رسيدگي به امور برادر جلاسه، زهره 
كند پرستار يا خـدمتكار اسـت. كنسـول بـه چشـم يـك       هرگز احساس نمياو كند كه رفتار مي

خواهد نگرد. وي كه خود تحصيلكرده و اهل مطالعه است از زهره ميدوست و همدم در او مي
تا برايش كتاب بخواند و اندك اندك باب گفـت و گـو دربـارة موضـوعاتي همچـون مـرگ و       

شود تا آنجا كه كنسـول از او  ديني و ... ميانشان باز مي زندگي، آزادي و اسارت، دين و تعصب
در كنـارش باشـد. ايـن    » شريك انديشـه «فتن بردارد و به عنوان خواهد دست از شستن و رمي

انجامد. پـس در ايـن جـا عشـق     ها در نهايت به نزديكي احساسات و عشق مينزديكي انديشه
. كنسول هـر از  هره در انجام اين كار استقدمي زمقدم بر آميزش جنسي است. نكتة دوم پيش

گويـد جلاسـه از   زند. روزي زهره به دروغ ميخانه سر ميگاهي به همراه خواهرش به روسپي
رسـند، وي دختـران را بـراي كنسـول     نجـا مـي  تا كنسول را همراهي كند. چون به آاو خواسته 
و بـدن خـود را بـرايش     رة دست آنان را مـرخص كـرده  اكند؛ ولي در نهايت با اشتوصيف مي
كنـد كـه از اتـاق بيـرون     آورد، تظاهر مينمايد و چون تأييد كنسول را به دست ميتوصيف مي

-آميزد. زهره در توصيفي كه از خود بيان مـي ت با او در ميورود لكن برهنه گشته و در سكمي
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 بـا كنسـول   گرايش وي بـه همبسـتري  و اين از » او مشتاق همبستري با توست«گويد: كند، مي
كند. نكتة سوم آن است كه در اين رابطه بر خلاف رابطة پيش زهره نيز فاعل است حكايت مي

موضوع پيامدهاي ايـن رابطـه    ترينمهمكند. و همپاي شريك خود ارضاي جنسي را تجربه مي
 تر شدن دلبستگي آن دو، در خانه ادامهاي كه پس از عميقبراي جسم و روح زهره است؛ رابطه

كند كه كنسول نابينا است؛ زيـرا  يابد. زهره از اين رابطه شادمان است و احساس سعادت ميمي
آن  گويا وي با لمس كردن بدن زهره بسان يك پيكرتـراش ». چشمانش در سرانگستانش است«

مرا همچون تمثالي از گوشت و خون تراشـيد؛ پيكـري كـه تشـنه اسـت و      «تراشد: را از نو مي
ة آن است. ديگر موجودي از شن و غبار نبودم؛ موجودي بـا هويـت سـرگردان    ديگري هم تشن

يابند و از كردم تك تك اعضاي بدنم توان دوباره ميد. احساس ميپاشكه با اندك بادي فرو مي
خورند. ديگر آن موجودي نبودم كه گوشت و گلش از باد بود و پوستش از نقاب، نو جوش مي

). افـزون بـر بـدن، احساسـات و     106(همـان: » سر هم شده بـود توهمي كه براي فريب جامعه 
اي كه در بسـتري از عشـق   عواطف زنانة او نيز در جريان اين رابطة دوسويه پرورده شد؛ رابطه

     ).107(همان: ...» عشق، نعمت تولد دوباره و زندگي را به من بخشيد «شكل گرفت: 
  واكاوي جنسيت. 3. 2

پردازم. هاي شخصيتي او به عنوان يك زن ميبا زهره و ويژگي اكنون به رفتارهاي اجتماعي
  گيرم.اين مبحث را در چهار بخش پي مي

چشمگيرترين رفتار اجتماعي كه بيش از هر عامل ديگر بر زندگي احمد/  سلطة مرد بر زن:
الار زهره تأثيرگذار بوده، مردسالاري حاكم بر جامعه است. پدر نمايندة تام و تمام تفكر مردس ـ

مردمحوري چنان با ساختار انديشة او در هم تنيده كه به چيـزي  ) Alghamdi, 2017: 9( است.
داند و نفرت انديشد. او هفت دخترش را نه فرزند بلكه ماية ننگ ميجز داشتن فرزند پسر نمي

گيرد كه براي رهايي از شر دختران فكـر  كشتنشـان را در سـر    از آنان چنان وجودش را فرا مي
رد. بارها به زنده به گور كردن دختران در روزگار پيش از اسلام انديشيده و آن زمان كه پرويم

زنـد.  كند به قصد كشتن از دادن دارو به زن و دختـرانش سـر بـاز مـي    تيفوس همه را مبتلا مي
ز بعـد ا : «... كنـد مطابق با نگاه مردسالار، اين نقصان زن است كه فرزند پسر را از مرد دريغ مي

تواند فرزند پسر در خود پرورش زادن هفت دختر دانستم كه تو از درون ناتواني، شكم تو نمي
دهـم و  يك نقص است. من مرد خوبي هستم، طلاقت نمي احتمالاًدهد .. تو گناهي نداري اين 
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شكم «). اما مرد هم 23: 1996جلون، (بن» گيرم. من از شكم بيمار تو كينه دارمزن ديگري نمي
-طلبيِ مرد است. پدر خواسـته طلبد و اين اوج سلطهو هم سرنوشت را به مبارزه مي» ار زنبيم

يابـد؛ او خـدايي   اي خداگونه ميكند و در اين هنگام چهرهاش را حتي بر سرنوشت تحميل مي
اش سيطرة تمام و كمال دارد. گرچه در ادبيات ديني اسلام، خداوند متعـال  است كه بر خانواده

پذيري است ولي در انديشة جامعة مسـلمان او مـذكر   نس زن يا مرد و فراتر از جنسبري از ج
زند. افزون بر ساختار زبان، شك ساختار جنسيتي زبان عربي بر اين انديشه دامن مياست و بي

تـرين الگـويي كـه از    در اديان توحيدي با تصوير خدايِ پدر رو به رو هستيم. بدين سبب مهـم 
گيرد خداوند است؛ همو كه قدرت مطلق است و قـادر  محور شكل مين دينمرد، در ذهن مردا

نـه خـواص    –در نگـاه عامـة مـردم     كند و فرمانش مطاع است.متعال، هر آنچه كه بخواهد مي
اي فرادست است كـه از دريچـة قـدرت و سـلطه بـه      خداوند همواره باشنده –همانند عارفان 

-آن / خـود -بات ميان او و مخلوقاتش از گونة مـن نگرد. پس مناسمي -مخلوقاتش-زيردستان 
خود، و آن زمان كه مرد بر اساس اين الگـو قـدرت را در دسـت    -تو/خود-ديگري است نه من

يابد و بدين گونه فرودستي زن و تحت سلطه بـودنش  گيرد، زن برايش حكم آن/ديگر را ميمي
نامـدش.  خوانـد و احمـد مـي   مي شود. حال پدر، خداگونه فرزند دختر خود را، پسرنهادينه مي

-دهد كه او پسرش را دنبالة وجود خـود مـي  انتخاب نام احمد كه نام پدر نيز هست، نشان مي

داند، كسي كه پس از مرگ نامش را زنده نگه خواهد داشت؛ كاري كه هفت دختر از انجـام آن  
او «... گويد: ، ميعاجزند. شايان توجه است كه زهره در بازگويي آنچه كه در شب قدر رخ داد

). اين تعبيـر  17تا: (بن جلون، بي» كردندمرا آزاد كرد همان طور كه پيش از اين برده را آزاد مي
كند. بنابراين اشارت ديگري است به سلطة مرد/پدر كه حتي در رهايي او نقش كليدي بازي مي

ذارد مردسـالاري جامعـه   گقدرتمندترين عامل اجتماعي كه بر زهره، به عنوان يك زن تأثير مي
  است.

يـابيم كـه روابـط    طبقة زنان دقيـق شـويم، درمـي    دروني: اگر در مناسبات سلطة زن بر زن
قدرت و سلطه در ميان افراد اين طبقه هم وجود دارد. به بيان ديگـر در جامعـة مردسـالار، زن    

ديگري كه در ايـن   آنبرد. افزون بر سيطرة مرد از سلطة زنان قدرتمند پيرامون خود نيز رنج مي
گيري روابط جلاسه فرد مسـلط و  داستان بر زهره سلطه دارد، جلاسه است. از همان آغازِ شكل

نياز بـه سـرپناه دارد و بـيش از آن نيـاز بـه جمعـي كـه در آن         زهره تحت سلطه است؛ چراكه
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اي گونـه  . افزون بر اين، شخصيت جلاسه نيز بهاشگذشتهبدون هيچ پرسشي از  ،پذيرفته شود
دهد: فردي پر از كينه، كسـي كـه تنفـر از خـود و     است كه او را در جايگاه فرد مسلط قرار مي

تنهـا تمـرين نفـرت ايـن زن را از     «... ديگران به او حـالتي تهـاجمي و پرخاشـگر داده اسـت:     
كرد؛ نه مرگ جسـماني بلكـه نااميـديِ فـراوان،     داشت و مرگ را از او دور ميفروپاشي باز مي

هاي اين كينـه را بايـد   )؛ البته ريشه77(همان: » انجامدپايان كه به تاريكي مياندوه و ناتوانيِ بي
دانسـتند و از خـود   در زندگيِ جانكاه او جست؛ در ايـام خردسـالي كـه همـه او را شـوم مـي      

ت، كند. اما در اين ميان، كنسول استثناسميراندنش و در ايام زناشويي كه همسرش او را رها مي
احساس من نسبت بـه كنسـول فراتـر از عشـق      طبعاً«چشد: تنها او طعم مهربانيِ جلاسه را مي

خواهي آميخته ). ولي اين مهرباني نيز با سلطه79(همان: » است. او نفس من است، ضربان قلبم
آيد و در وجود زهره راه خـلاص را  يِ خواهر به ستوه ميجوياست تا آنجا كه كنسول از سلطه

انجامد. به علت نزديكي روابـط زهـره   جويد و همين امر به اختلاف ميان زهره و جلاسه ميمي
كند كه سيطره بر زندگي برادرش را از دسـت داده و همـين امـر    و كنسول، جلاسه احساس مي

شود كه بيش از پيش انجام كارهاي منزل را بر عهدة زهره گذارده و از او بخواهد كـه  سبب مي
اش را به رخ او بكشد و حتي با يافتن بيوه مردي كه قصـد ازدواج  ه بخوابد تا سلطهدر آشپزخان
-رو مـي  بـه كوشد او را از برادرش دور كند كه با تهديد كنسول به كشتن خودش رو دارد، مي

طلبيِ جلاسه است كه با يافتن عموي زهره، به زندگي خوش او بـا  شود. در نهايت همين سلطه
  هد.دكنسول پايان مي

گيرنـد.  مـي در نظر زن بر زن، مجازاتي است كه خواهران زهره برايش نمونة ديگر از سلطة 
. كنندميبرد با همدستي و راهنماييِ زندانبان، او را ختنه در زندان به سر مي زهره كه يزمان انآن

... سبب «كند: گويند به خوبي از روابط سلطه حتي ميان خواهران حكايت ميآنچه كه به او مي
شدي گمان كنيم .. كه شرف و افتخار را به خانه بازگرداندي، حال آن كـه سـوراخي در بـدني    

[كه دختر  دانستيمنحيف بودي، سوراخي مانند سوراخ من و شش خواهر ديگرت ... آه! اگر مي
ترين و آخـرين دختـر بـودي ...    قادر بوديم تو را خوار و خفيف سازيم؛ چراكه كوچك هستي]

دهنـد كـه بـا    ). اگر آنان به خود اجازه مـي 125(همان: » كرديمات مي، به آساني قربانيشكبي
زدنـد  زهره چنين كنند به سبب زن بودن اوست. آن زمان كه در هيئت مرد بود از او چشـم مـي  

  دانند كه چنين كنند.لكن اكنون حق خود مي ؛ترين عضو خانواده بوداگرچه كوچك
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-اي است كه جامعه بـه صـورت پـيش   از نقش جنسيتي، وظيفه مقصود هاي جنسيتي:نقش

 معمولاًهايي است كه داري از جمله نقشخانه مثلاًدهد فرض به جنس زن يا مرد اختصاص مي
بر عهدة زن است. در اين داستان نيز علت نخستين حضور زهره در منزل جلاسه، انجـام امـور   

-داري، فرزندآوري از جمله نقـش زون بر خانهخانه و نيز رسيدگي به كارهاي كنسول است. اف

در مقابـل از  ولي  رود،هاي جنسيتي است. درست است كه هرگز از مرد انتظار فرزندآوري نمي
رود كه زاد و ولد كند و اگر زني خودخواسته از اين قاعده سر باز زند عملي هر زني انتظار مي

گرا اين موضـوع چنـان   كند. در جوامع سنت نابهنجار انجام داده و چه بسا كه جامعه او را طرد
حياتي است كه تداوم حضور زن در خانة شوهر به فرزنـدآوري و حتـي پسـرزايي او بسـتگي     

باشـد. پـس از   اهتمامي او بـدين موضـوع مـي   بي شايان توجه است زهرهدارد. آنچه كه دربارة 
كان بارداري و زايمان او ماجراي ختنه و بستري شدن در بيمارستان كنسول از پزشك دربارة ام

انديشد. علت اين امر را بايـد در جـدال ميـان او و    هرگز به مادر شدن نمي ،پرسد ولي خودمي
اش را باز يافته است اما تحقق اين رؤيـا، واقعيـت كـابوس    بدنش جست. گرچه زهره تن زنانه

مچنـان بـدنم را   ه«.. سـاخت:  مانند را در پي داشت كه گاه، نگاهش را به بدنش دگرگـون مـي  
ديـدم كـه بـه    دانستم. با تمام ترديدهايم خودم را مترسكي انباشته از كاه مـي اي از شن ميكيسه

هـايم  ها به لانه ساختن بر روي شانهكند. برخي از آنها را جذب ميها، آنجاي ترساندن كلاغ
 ـكنند؛ در حالي كه شماري ديگر چشمانم را از كاسة سـر در مـي  بسنده مي دانسـتم  د. نمـي آورن

). زهـره هرگـز در موقعيـت    131(همـان: » شدمهدف از وجودم در جهان چيست. تكه تكه مي
همسر قرار نگرفت تا وظايف همسري را تجربه كند. رابطة جنسي او با كنسـول هـم خـارج از    

  چارچوب زناشويي و وظيفة زن مبني بر پاسخ به نيازهاي جنسي شوهر بود.
كوشـد كـه   اش، مـي مـان بـا شـناختن بـدن و نيازهـاي جسـماني      زهره همز عواطف زنانه:

خـود را  [روح] تصـميم گـرفتم زن شـوم؛ حساسـيت     «... احساسات زنانه را در خود برانگيزد: 
تـرين  مهـم  .)61(همـان:  » پرورش دهم و لطافتي را كه بدنم از آن محروم بوده، بدان بازگردانم

، عشق است. شايان تأمل است كه زهره و كنسـول  كندعاملي كه روح زنانة خفتة او را بيدار مي
گيرنـد. در واقـع در ايـن داسـتان     هر دو از عشق و محبت براي تكامل روحي خويش بهره مي

گذرد، كند بلكه مسير انسان شدن را كه از دل زن شدن ميزهره فقط مسير زن شدن را طي نمي
گيري رابطة عاشـقانه ميـان آن دو   گذارد. همان طور كه پيش از اين بيان شد شكلپشت سر مي
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ايـن  «... گويـد:  تدريجي است نه يكباره. در آغاز زهره از احساسي گنـگ و مـبهم سـخن مـي    
عاطفي كه ناگهاني و افسارگسيخته است، نبود. شايد عشـق بـود ولـي    احساس همانند تندبادي 

ايـن احسـاس بـه     ).70(همان:  »الكن بود، همانند كودكي كه تازه سخن گفتن آغاز كرده است
كند با احساسي تازه، غير از نفرت آشنا شـود. مهـم دگرگـوني ايـن احسـاس و      زهره كمك مي

رسد. آن زمان تر شدن آن است، تا آنجا كه از دلبستگي به محبت، دوستي و يكي شدن ميژرف
و بند نهـد: هـر چـه كمتـر از زنـدان      گيرد چشمكه زهره در زندان است، به دو دليل تصميم مي

«... زندگي در آن ببيند و ديگر آن كه به كنسول نزديك شود و در دنياي تاريك او قدم گـذارد:  
شد ... اين تنهـا راه بـود بـراي آن كـه بـا او      گونه احساساتم با احساسات كنسول يكي ميبدين
نامـت را  «... اسـت:  » سـرزندگي «). نخستين ارمغان اين رابطه براي كنسـول  114(همان: » باشم
توانستم نامي به تو خطاب كردم در حالي كه مي "مهمان"دانم؛ از همان روز نخست تو راه ينم

خانـه انـدكي سـرزندگي،    دهم؛ اما نام و خويشاوندي چه اهميت دارد. حضور تو در اين ديوانه
)؛ ولي در پايان روحـش بـا روح   103(همان: » احساسات، گرمي و لطافت به آن بخشيده است

مـن بـراي دل   «... رسـد:  ميزد چنان كه صداي تفكر زهره از زندان به گوش او ميآزهره در مي
رسـد.  كردم. اكنون صدايت صبح هنگام به گـوش مـن مـي   نوشتم. شبانه اين كار را ميخود مي
رسد ... تنها صداي توست كه بدنم را به جنبش وا دم ميگذرد و سپيدهميهايت از شب انديشه

خطاب » دوست«). وي در آخرين سخنان خود با زهره، او را 132(همان:  »نويسمدارد و ميمي
دوسـتي تنهـا هديـة گرانسـنگي اسـت كـه       «كند كه: اش، تصريح ميكند و در آخرين نوشتهمي

باشد. نور مطلق، نور در نور، نوري كه در آن بدن به دشـواري ديـده   شايستة تقديم به روح مي
تواند روحي را كه خوار گشته بـه  مين ما. فقط دوستي ميشود. دوستي دين من است و سرزمي

گذرد. خـداحافظ اي  بدنت بازگرداند. از نداي قلبت پيروي كن و از احساسي كه از خونت مي
ورزي در اين داستان از تعريف و قالب رايج خود در ). بدين ترتيب عشق135(همان: » دوست!

  گيرد.و سلوك عرفاني به خود مي گرا فراتر رفته و شكل و شمايل سيرجامعة سنت

  گيريبندي و نتيجهجمع .3
احمد/ زهره براي بازيافتن هويت تازة خويش، به عنوان يك زن با دو چالش بـزرگ رو در  

روح زنانة خود. گرچه او از آغاز تن زنانه دارد، اما فرآيند مـرد  شناخت روست؛ شناخت تن و 
دهـد.  رگز اجازة ظهور و بروز را به ايـن تـن نمـي   ، هگشتهشدن كه از سوي پدر بر او تحميل 
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بدني كه همواره در وراي ظاهر مردانه پنهان است گويا در گوري تاريك مدفون گشته و از اين 
رو نخستين گام براي بازيافتن بدن زنانـه، بازجسـتن و بيـرون كشـيدن آن از ظلمـات دروغ و      

واقعي او آشكار شود. امـا ايـن نخسـتين     فريب است. زهره بايد نقاب از چهره بردارد تا چهرة
گام بسي دشوار است؛ چراكه لازمة آن فراموشي است، فراموش كردن آنچه كه بر سر جسـم و  

هـاي  آمده و فراموش كردن مسـببان آن. در واقـع فراموشـي مرهمـي اسـت بـر زخـم        شروح
يد. آنچـه كـه در   روحش، تا با آزاد شدن روح از زنجير نفرت، بساط پرواز و رهايي آن فراهم آ

مانندش در سرزمين كودكان اسـت كـه در طـي آن    آيد حضور مكاشفهاش ميبه ياري اين ميان
-هايي كه چندين بار در طول داستان تكرار ميها و مكاشفهكند. بيدارخوابيبدنش را كشف مي

امل و كنند كه به تدريج زهره را به تكد به نوعي از كشف و شهودهاي رازآلود حكايت مينشو
كوشد با زبان آن نيز آشـنا شـود و بـه    مي ،رسانند. او پس از آشكار ساختن تنرهايي كامل مي

ترين نياز بدن او نياز جنسي است. اولين تلاش زهره براي برقـراري  پاسخ گويد. مهم شنيازهاي
 كند، مگر نقش بستن تصويري خشـن از رابطة جنسي ناكام است كه به او هيچ چيز ارزاني نمي

كند. اما در دومـين  رابطة جنسي در ذهنش؛ تصويري كه سلطه و سيطرة مرد را بر زن ترسيم مي
 دهدمياش پاسخ آميزند و از اين رو هم به نياز جسمانيكوشش عشق و كشش جسم با هم مي

كند گامي ديگر رو به زن شـدن  و كمك مي گرددميو هم ماية شناخت بهتر زهره از خويشتن 
دهد. او پيش از اين طعم تلخ سلطة مرد چند كه جامعه روي خوش به زن نشان نميبردارد؛ هر 

شد كه تنها تحت سلطة پدر باشد و بس. و آن را بر خود چشيده بود ولي مرد بودنش سبب مي
بينـد.  آيد و از آنان نيز آسيب مـي گزيند تحت سلطة زنان ديگر درميزمان كه زن بودن را برمي

گراست و كند تصويري واقعه بن جلون از هويت نويافتة زهره ترسيم ميبدين سان تصويري ك
ها برد. اما تبعيضب رنج ميصاز اين رو همانند واقعيت حاكم بر جامعة مراكش از تبعيض و تع

شود كه او از تصميم و كردة خود پشيمان گردد و پا پس بكشد؛ چراكـه  ها سبب نميو تعصب
تـرين  به دنبال انسان شدن است و بازگشت به خود واقعي اساسيزهره نه در پي زن گشتن كه 

حقيقت انسان بودن است. در واقع نويسنده با پـرداختن بـه دوگـانگي     يابي بهشرط براي دست
جامعـة خـود را ترسـيم و    بـر  افكنده وشد، دوگانگيِ سايهكميان زندگي مردانه و زنانة زهره مي

خاصـه اهـل   – سخن آن كه نويسـنده بـه مخاطبـان خـود    اهكوت رنج حاصل از آن را تبيين كند.
هـاي نادرسـت زنـدگيِ    گويد آنان نيز همانند زهره به سبب سيطرة باورها و ارزشمي -مراكش
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اند؛ در ظاهر نقابي بر چهره دارند كـه در تـاريكي و خفـا آن را بـر     اي را در پيش گرفتهدوگانه
گريزي ندارند مگر نه گفـتن بـه سـلطة باورهـاي      براي رهايي از اين دوگانگي راهو  گيرند.مي

  غلط و تلاش براي يافتن حقيقت محض.

  نوشتپي
شـود كـه در جـوامعي كـه در     زباني اطـلاق مـي  بر فرهنگ فرانسه Francophonie. فرانكوفوني 1

  اند، رايج است.گذشته مستعمرة فرانسه بوده
ام. ... بـه فرانسـه   يشه به زبان فرانسه نوشتهمن هم«گويد: . بن جلون در علت نگاشتن به فرانسه مي2

ام و سعي نوشتن براي من به طور خيلي طبيعي اتفاق افتاد، چون تحصيلاتم را به زبان فرانسه كرده
بيشتري براي يادگيري اين زبان داشتم بنا بر اين اشتباه كه زبان عربي را خواه نـاخواه يـاد خـواهم    

ام و وقتـي خواسـتم بـه عربـي بنويسـم      ه طور كامل ياد نگرفتهگرفت؛ ولي در واقع زبان عربي را ب
  ).3: 1996(موسوي، » بسيار مشكل داشتم، پس دوباره به سمت زبان فرانسه رفتم

. البته بن جلون پس از مهاجرت به فرانسه هرگز پيوندش را با زادبومش نگسست. وي در اين باره 3
ام را با مراكش تبعيد حس كنم. سعي كردم رابطهخواست خودم را در من دلم نمي«گويد: چنين مي

آيـد.  نويسم از آنجا مـي ديدم هر چه ميكردم؛ چون ميحفظ نمايم. هر شش ماه به مراكش سفر مي
 مثلاً... نوستالوژي احساس بدي است. البته من نوستالوژي نداشتم چون با كشورم در ارتباط بودم. 

ام در كنم و تابستان، دو ماه كامل را همراه خـانواده ر ميدر حال حاضر سالي پنج بار به مراكش سف
  ).4: همان» (گذرانمآنجا مي

4 .Prix Goncourt م بنيـان  1896اي است ادبي كه در پي وصيت ادموند دو گنكور در سال جايزه
شود كه طي همان سال منتشـر  گذاشته شد. جايزة گنكور هر سال نصيب بهترين كتاب داستاني مي

  .شده است
 شب قدراين اشتباه هم در ترجمة فارسي اثر به نام ». زهرا«است نه » زهرهَ«، Zahra. تلفظ صحيح 5

خورد به چشم مي بررسي مضمون هويت تحميلي در فرزند خاك اثر طاهر بن جلونو نيز در مقالة 
از ايـن رو   در عربي به معناي گلِ شكفته اسـت و » زهرهَ). «65: 1389كلام و محسني، (ن.ك: فهيم

-[شب قدر تو را گل مـي ...» ليلةُ القدر تسميك زهرة، زهرة الزهور «گويد: پدر خطاب به دختر مي

در پيوند بـا نـام دختـر    » هاگلِ گل«). در واقع آوردن تعبير 23تا: ها ...] (بن جلون، بينامد، گلِ گل
اش آمدن زهره به خانـه  پس از -هاي داستاناز شخصيت-» كنسول«است. نشان ديگر آن است كه 

زهرهَ في الدار؛ و هي بحاجـة إلـي المـاء ... لمـاذا لـم تخبرينـي       «گويد: در خطاب به خواهرش مي
) و چـون  56[گلي در خانه است كه به آب نياز دارد ... چرا مرا باخبر نساختي؟] (همـان:  » بذلك؟
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گويـد:  بوسـد وي مـي  ه، نمـي را كه براي بوسه زدن بر آن دراز شـد » كنسول«زهره دست درازشدة 
جا). تمام ايـن  [گل، شايد، اما به يقين عصيانگر است!] (همان» زهره، ربما، ولكنها متمردة بالتأكيد!«

  اشارات به واسطة نام دختر است كه در عربي به معناي گل است.
  . قنص (شكار) نام رماني است از نويسندة سعودي عواض العصيمي.6
  كشد، اثر رجاء عالم است.شخصيت اصلي خود را يدك ميكه نام  خاتم. رمان 7

8. L`ambigüité narrative dans l`œuvres romanesques de Tahar Ben Jelloun :  
L`enfant de sable et La nuit sacrée.  اين اثر نوشته  Violeta Maria Baena Gall است  

9. Alghamdi, Abdollah, (2017), A LA RECHERCHE DU SOI MAGHREBIN 
:L`EXAMPLE DE L`AMBIGUITE VIOLENTE DANS LES TEXTES DE 
T.B.JELLOUN : L`ATTACHEMENT A LA TERRE. L`université du Roi 
Abdulaziz, 1-18.  

10. La vie d`Ahmed\Zahra ou la mise en crise de la masculinite chez Tahar Ben 
Jelloun     /   Yves Clavaron 

11. Sex  
12. Gendre  
13. Sexuality 
14. Sexism  

كند؛ در حالي كه . گزيدة داستان: زهره پس از خاكسپاري پدر خانه را به مقصدي نامعلوم ترك مي15
-جز رخت زنانة در برش، توشة ديگري به همراه ندارد. او شهر به شهر و روستا به روسـتا ره مـي  

گذارد تا تـن بشـويد و شـب را در آنجـا بگذرانـد؛ امـا زنِ       سپارد تا آن كه به حمام شهري قدم مي
نـام كـه بـه كودكـان     » كنسول«برد. وي برادري نابينا دارد، ، او را به خانة خود مي»جلّاسه«حمامي، 
آموزد. قصد جلاسه آن است كه زهره به امور برادرش در منزل رسيدگي نمايد و او با اين قرآن مي

بازند و اين امر جلاسـه را  گزيند؛ اما زهره و كنسول دل به يكديگر مينيت در خانة آنان سكني مي
آورد تا آنجا كه در پي كند و كاو دربارة گذشتة زهـره  كه بسيار دلبستة برادر است، بر سر خشم مي

ش بيابد. دست آخر با يافتن عموي خبيث زهـره، او را بـا خـود    نآيد تا دستاويزي براي راندبر مي
يابد، تفنـگ بـه   د تا شاهدي باشد بر گناهكاري وي. زهره چون عمويش را در خانه ميكنهمراه مي

شـود. وي پـس از   آورد و بدين سبب به پانزده سال حبس محكوم ميدست گرفته او را از پا درمي
  اش را از سر بگيرد.شود تا زندگي تازهتحمل چند سال حبس، به علت حسن رفتار آزاد مي

  ردن در نقش مرد است.. مقصود بازي ك16
دهد؛ اما رخـدادهاي آن رنـگ و   . سفر زهره به سرزمين كودكان در عالم بيداري و واقعيت رخ مي17

رسـد. ايـن ابهـام در ديگـر     بوي رؤيا و خيال دارند، بدان سان كه از جـنس مكاشـفه بـه نظـر مـي     
دهنـد، نيـز مشـاهده    مانند كه در مرز خواب و بيداري، واقعيت و خيال رخ مـي رخدادهاي مكاشفه

  شود.اي كه ابهام به ويژگيِ سبكي برجستة داستان بدل ميشود به گونهمي
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» جلّاسـه «شود كـه معـادل آن در برگـردان عربـي     ياد مي» Assise«. در متن فرانسه از وي به نام 18
  نشيند.است، به معناي زني كه بسيار مي

هـا در ايـن   مندان به مباحث فمينيستنيست. علاقه جا مجال پرداختنِ بيشتر به اين موضوعدر اين. 19
، اثر شـري ب.اورتنـر   آيا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبيعت به فرهنگ است؟باره از جمله مقالة 
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